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دكتر هادي خديور
استادیار دانش‌گاه آزاد اسلامي، واحد همدان
سهيلا كاظمي‌مرام
دانش‌جويك ارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

   

تأثيرپذيري شهريار از حافظ

تاریخ دریافت مقاله: 89/8/20
تاریخ پذیرش مقاله: 90/2/28

چکیده

اشعار حافظ از شاه‌كارهاي ادبيات فارسي از قرن‌ها پيش تاكنون است که 
اين ویژگی خواننده را به سمت اشعار او مي‌كشاند. شهريار نیز از جمله شاعراني 
استك ه مجذوب سحرك لام حافظ شده و با تأثيرپذيري از شعر او آثاری به یاد 
ماندنی آفريده است. هدفك لي اين مقاله، اثبات اين تأثيرپذيري و چگونگی آن 
استك ه اهداف جزئي‌تري را هم در بر دارد. بنابراین ابتدا تأثر شهريار از حافظ، 
در دو سطح کلی زباني و فكري دسته‌بندی شده و مورد توجه قرار گرفته است. 
اشعار حافظ، مضامين مشترك،  از  تضمين‌هاي شهريار  نیز  عناوین جزئی‌تر  در 
وزن و قافيه‌ي هم‌سان،ك اربرد تريكبات و تعابير هم‌گون، ذكر نام حافظ در اشعار 
شهریار، غزل‌هايیك ه در آن‌ها شهریار حافظ را مدحك رده و عناوين شعري مأخوذ 

از تعابير حافظ برررسی شده است.
واژگان کلیدی: حافظ، شهريار، غزل، تضمين.

Email: hkhadivar@gmail.com
Email: bouali_asd_ins@yahoo.com

مجله‌ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
فســا واحــد  اســامی،  آزاد  دانــش‌گاه 

 1391 پاییــز     ،)6 )پیاپــی  ش2  س3، 
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1- مقدمه

دريافت  اد‌بي ‌و  آثار  به‌تر  در ك باعث  كي ‌ديگر،  از شاعران  تأثيرپذيري‌هاي  بررسي 
پرورش  و  استعدادها  شكوفايی  در  بررسي  تأثير ‌اين  و  مي‌شود  شعرا  دقيق‌تر ‌انديشه‌ي 
است.  ناپذير  انكار  شعرا،  بين  سازنده  و  صميمي‌  ارتباطي  شكل‌گيري  و  معاصر  شاعران 
تأثيرپذيري كي شاعر از شاعر هم‌وطن خود »نشان دهنده‌‌ی بالندگي و شكوفايی استعداد 
و موهبت نويسندگان نسبت بهكي ‌ديگر و بيان چگونگي ارتباط آن‌ها با پيشينيان است.« 

)غنيمي‌هلال، 38 :1373(
گرفته‌اند،  قرار  از خود  پيش  تأثير شاعران  تحت  معاصر چقدر  اثبات ‌اين‌كه شاعران 
نشان مي‌دهدك ه آن شاعران چه گفته و ديگران از آن چه فهميده‌اند و چگونه توانسته‌اند 
افكار و اعتقادات ذهني خود را حتّي پس از قرن‌ها به ديگران منتقلك نند و ‌اين ارزش 
سخن آنان را نشان مي‌دهد. از طرف دیگر آثار شاعران و نويسندگان گذشته سرمايه‌اي 

بزرگ و ميراث فرهنگ و تمدن ماست. 
تأثيرپذيري شهريار از حافظ و سرودن اشعاري ملهم از اشعار او، گوياي قدرت نفوذ 
به  اشعارش  به وسيله‌‌ی  را  عقايد خود  و  افكار  توانسته  تا ‌اين حدّ  استك ه  كلام حافظ 
نسل‌هاي بعد از خود- نسل‌هايك ه قرن‌ها با او فاصله دارند- منتقلك ند و آن‌ها را تحت 

تأثيرك لام خود قرار دهد. 
خلق  خود  پيشين  آثار  و  ادبيات  از  بي‌تأثير  هرگز  جهان  معروف  و  ممتاز  اد‌بي  آثار 
نشده‌اند و هيچ اثري نيستك ه بدون تأثیر از آثار گذشته بهك مال رسيده باشد. آثار حافظ 
هم از ‌اين قاعده مستثني نيست وك مال علوّ مرتبه‌‌ی آثار حافظ ‌بي‌تأثير از گذشتگان خود 
نيست. حافظ بزرگ از سخن سخنوران پيشين خود چون سنايي، انوري، خاقاني، ظهير 
نزاري قهستاني،‌  الدّين اسماعيل اصفهاني، عراقي، سعدي،  فاريابي، نظامي، عطّار،ك مال 
امير خسرو دهلوي، اوحدي مراغه‌اي، خواجو، عبيد زاكاني، ناصر بخارايي، سلمان ساوجي، 
استاد  )ر.ک. خرم‌شاهي، 1373:41( حافظ  است.  پذیرفته  فراوانی  تاثیر  كمال خجندي 
مسلّم غزل در قرن هشتم است و غزل بخش اعظم ديوان او را در بر مي‌گيرد. »شهريار 
الگوي غزل خود را از حافظ گرفته، حافظ مرشد ... و استاد او بوده است.« )كاويان‌پور، 

)1375: 192
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شهريار در شش سالگي الفبا را‌ آموخته بود و از همانك ودكي با قرآن و ديوان حافظ 
انس و الفتي ناگسستني پيداك رده بود. او خود مي‌گويد: »در اتاق عمّه‌امك ه ما زندگي 
مي‌كرديم كي طاقچه بود و در آن طاقچه دوك تاب بود با جلدهاي مندرس،ي كي قرآن 
مجيد بود و ديگري ديوان حافظ. من مي‌رفتم بازي مي‌كردم و مي‌آمدم. كي دفعه آیات 

قرآن را مي‌خواندم و كي دفعه حافظ را.« )علي‌زاده، 135 :1379(
غزل‌هاي شهريار از دل او برمي‌خيزد. او نيز هم‌چون استاد خود حافظ، معنا را فداي 
لفظ نمی‌کند بلکه لفظ زيبا و مفاهيم ارزش‌مند را درك نار هم قرار می‌دهد و به مضمون 
اشعارش نیز توجّه مي‌كند. شهريار برايك سب شهرت غزل نمي‌سرايد، بلكه جريانات و 
را به سمت آفرينش غزل می‌كشاند.  اتفّّاقات متنوّع در زندگي‌ اوستك ه وی  و  حوادث 
حوادث عاشقانه‌ايك ه در زندگي او رخ داد، باعث شد غزل‌هايی با سوز و گداز و برخاسته 

از دل بسرايد و ناگفته پيداستك ه هر آن‌چهك ز دل برآيد ‌بي‌ترديد بردل نشيند. 
آفاق همه  در  قلم  شمشير  به  تو  شهريارا 

به خدا مل كدلي نيستك ه تسخير نكردي
)شهريار، 388 :1387( 

»شهريارك ه انصافاً از حافظ و ديوانش بيش از هركس و هر چيز توشه گرفته است، 
 :  193 )كاويان‌پور،  مي‌كند.«  دين  اداي  را  خود  پير  مي‌دهد،  دست  فرصتي  هرجاك ه 
1375( او حتّي در انتخاب تخلّص خود نیز تحت تأثير حافظ است. تخلّص او در اوايل 
از ديوان خواجه‌‌ی شيراز فال می‌گیرد  و"شهريار" را به  شاعري"بهجت" است، اما بعداً 
عنوان تخلّص خود بر مي‌گزيند، چراك ه خواجه‌‌ی شيرازك ه مراد اوست در جواب تفألش 

چنين مي‌فرمايد:
غم غریبی و غربت چو برنمي‌تابم               به شهر خود روم و شهريار خود باشم
)حافظ، 218 :1386(

و در بيت زير شهريار به تغير تخلص خود از "بهجت" به "شهريار" اشارهك رده است:
بهجت گداي حسن تو شد شهريار عشق                          ‌اي خا كدرگه تو گدا پادشاهك ن
)شهريار، 349 :1387(

شهريار، حافظ و اشعارش را الگوي زندگي و غزل‌سرايی خود قرار می‌دهد و درباره‌‌ی 
غزل حافظ مي‌گويد:
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بعد حافظ دهني خوش به غزل باز نشد                                         عارفان قفل ادب بر در‌ اين خانه زدند
 )همان، 210(

شهريار خود را مريد و شاگرد حافظ مي‌داند و بسياري از واژه‌ها، مصراع‌ها و بيت‌هاي 
زيبايی  لسان‌الغيب شيرازي،  اشعار  بركت  به  و  زيباي خود گنجانيده  اشعار  را در  حافظ 
اشعار خود را چندين برابر نموده است. وی گاه ‌اين واژ‌ه‌ها و مصراع‌ها و تريكبات را ‌اندكي 
تغيير داده و در اكثر موارد آن‌ها را عيناً در اشعار خود ‌بي‌هيچ تغييري تضمين نموده است. 
شهريار 53 غزل خود را بر وزن و قافيه‌‌ی غزل‌هاي حافظ سروده است، به این شکل 
كه قبل از هر غزل، مطلع غزلي از حافظ را درجك رده است و خواننده به راحتي مي‌تواند 
تشخيص دهدك ه ‌اين دو غزل هم وزنند. حضور حافظ را در شيوه‌‌ی شاعري او، آشكارا 
مي‌توان ديد. نويسنده‌‌یك تاب دو شاعر بزرگ مولانا و شهريار در مورد احساسات ظريف 
شهريار نسبت به حافظ چنين مي‌گويد: »وقتي سخن از حافظ به ميان مي‌آيد، هم‌چون 
عاشق تشنه‌كامي‌كه پس از سال‌ها دوري به دل‌دار خود برسد، سر از پا نمي‌شناسد. جز او 
نمي‌بيند و باقي را هيچ مي‌پندارد! شهريار بارها در محافل انس فرموده است: »در خانه‌‌ی 
ما كي جلدك لام ا... بود و كي جلد ديوان حافظ من ازك ودكي با‌ اين دو انس گرفته‌ام و 
پس از آن هر شعريك ه خوانده و شنيده‌ام به نظرمك ودكانه رسيده است.« )روشن‌ضمير، 

)1374: 268
شهريار مي‌گويد:

تربت حافظ دار چون جان شهريارا!  گرامي 
كه از حافظك سي را من گرامي‌تر نمي‌دارم
 )شهريار، 302 :1387(

در ميان پيروان خواجه حافظ شيرازي، شهريار از سرآمدان است. شهريار هرجا فرصتي 
به دست مي‌آورد از علاقه‌اش به حافظ سخن مي‌گويد:

من به استقبال حافظ مي‌دوم ديوانه‌وار                                    غافل انگاردك ه با حافظ رقابت مي‌كنم
)همان، 317(

گاه‌ نیز شهریار تأثيرپذيري خود از حافظ را چنان شديد مي‌بیندك ه خود را حافظ 
زمانه‌‌ی خويش وي ا حافظ ثاني مي‌خواند:

نادر من!  عزيزِ  فتد  ا نادر          قادر من  چو  شاعري  زمان  اين 
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خودم گمان  از  صائب         ‌به‌يقين       خودم مان  ز فظ  حا ستي  ا ر
)همان، 668(
شهريارا! چه ره آورد تو بود از شيرازك                      ه جهان هنرت حافظ ثاني دانست
)همان، 119(

2- بحث و بررسي

بعضي از خصوصيّات سبكيك ه در شعر حافظ وجود دارد در اشعار شهريار هم به چشم 
مي‌خورد؛ به‌خصوص در غزل. اشعار شهريار »با تمام لطف و زيبايی‌اش و حتّي با تازگي 
موضوع و نوآفرينيك م نظيريك ه شاعر از راه صداقت و صميميّت و انسان‌دوستي بدان 
دستي افته است، در تحليل نهايي با سخن اجتماعي و فرهنگ و ادب گذشته، به‌ويژه با 

شعر سنّتي پيوندي نا گسستني دارد.« )محمّدي، 655 :1373(
 شهريار در سطح ادبي، فكري و زباني از حافظ تأثيرات فراواني پذيرفته استك ه به 

بعضي از موارد ‌اين تأثيرپذيري اشاره مي‌شود. 
2-1- سطح ادبي:

براي بررسي تأثيرپذيري شهريار از حافظ در سطح ادبي، بايد به تضمين‌هاي او اشاره 
كردك ه بيش‌تر از اسیر تاثرات به چشم مي‌آید. حافظ اشعار خود را به آرایه‌های بيانی و 
بديعی آراسته است. شهريار نيز در اشعار خود ‌بي‌تأثير از‌ اين آرايه‌ها نبوده است، ‌گرچه 
در استفاده از‌ اين آرايه‌ها دقيقاً همان لغات و تعابير حافظ را بهك ار نبرده است، بلکه مثل 
همه‌‌ی شاعران ديگر از ‌اين آرايه‌ها براي زيباترك ردن شعر خود بهره برده است. به همين 
دليل در سطح اد‌بي ‌فقط تضمين‌هاي او راك ه در اكثر اشعارش به چشم مي‌خورد بررسي 

نموده‌ايم. 
2-1-1- تضمين:

2-1-1-1- تضمين ابيات:
خود  شعر  در  را  حافظ  اشعار  معروف  عبارات  و  مصراع‌ها  ابيات،  از  بسياري  شهريار 
تضمين نموده است. به طوريك ه حدود 49 بيت و مصراع از حافظ در اشعار او وجود دارد. 
‌اين تضمين‌ها نشان از تأثيرپذيري عميق شاعر و وجود خطِ فكر حافظ در فكر و ذهن 
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شهريار است. 
نمونه‌هايی از تضمين در ابيات:

چه زنم چو ناي هر دم ز نواي شوق او دم؟                               كه لسان غيب خوش‌تر بنوازد ‌اين نوا را
"همه شب در ‌اين ‌اميدمك ه نسيم صبحگاهي                                     به پيام آشنايی بنوازد آشنا را " 
)شهريار، 69 :1387(
بيتي به من ‌اي خواجه‌‌ی شيراز!ك ه وقتا                               كيشعر تو را نشئه‌‌ی صد جام شراب است
" بيدار شو‌  اي ديده!ك ه ‌ايمن نتوان بود                                       زين سيل دمادمك ه در ‌اين منزل خواب است"
)همان، 102(
شهريار! از غزل خواجه،ك باب جگري                    مزه بايد بچشانيم به مستان الست
"عاشقي راك ه چنين باده‌‌ی شب‌گير دهند                                 كافر عشق بود گر نبود باده‌پرست"
)همان، 118(

2-1-1-2- تضمين مصراع‌هاي حافظ:
اشاره‌‌ی غزل خواجه با غزاله‌‌ی تست                       "صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را"
 )همان، 79(
به ساز‌ اين غزل آواز خواجه مي‌شنوم:                                                "بنال بلبل اگر با منت سري اري  ست"
)همان، 114(
نيازي نيست با شعر تخلّص خواجه خود فرمود                                               "كه چرخ‌اين سكّه‌‌ی دولت به نام شهرياران زد"
)همان، 181(

2-1-1-3- تضمين عبارات حافظ:
بخش ديگري از تضمين‌هاي شهريار از حافظ به ‌اين صورت است كه عباراتي را كه 
حافظ در كي بيت به كار گرفته، در شعر خود عيناً يا با تغييراتي ‌اندك به كار برده است و 
گاه از نظر مفهوم و مضمون هم از آن تأثير پذيرفته است. در ‌اين‌جا نمونه‌هايی از ‌اين نوع 

تضمين درج مي‌شود كه بيت اوّل از شهريار و بيت دوّم از حافظ است: 
- سفر مپسند هرگز شهريار از مكتب حافظ

كه سير معنوي ‌اين‌جا وك نج خانقاه ‌اين‌جا 
)همان، 72(

درويش مكن  سفر  نان  جا منزل  ز  دگر 
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بس نقاهت  خا وك نج  معنوي  سير  كه 
)حافظ، 176 :1386(

- در عهد ما نجويی ‌اي دل! به جان خواجه
ا ر ا مد ن  دشمنا نز  ت  وّ مر ن  دوستا نز 
)شهريار، 74 :1387(

آسايش دو گيتي تفسير‌ اين دو حرف است
ا  ر مدا دشمنان  با  مروّت  دوستان  با                                             
)حافظ، 8 :1386(

از فتنه فراموشك ند - اجل آن نيستك ه 
ببرد فردا  هشتهك ه  فرو  ‌امروز  گرت                         
)شهريار، 166 :1387(

زو ا يمن  ا مشو‌  است  نخفته  دهر  رهزن 
ببرد فردا  نبرده ستك ه  امروز  اگر‌                       
)حافظ، 86 :1386(

2-2- سطح فكري:
2-2-1- مضامين مشترك:

در ‌اين باره سخن را با بيتي از خود شهريار كه در قصيده‌ي" حماسه‌‌ی حسيني" آورده 
است آغاز

 مي‌كنيم. تو شهريار! به مضمون بلند دار سخن
                                            هر آن سخنك ه جهان‌گير شد به مضمون شد
)شهريار، 493 :1387(

اين بيت كاملًا روشن مي‌كند كه شهريار تا چه ‌اندازه به مضمون و مضمون‌پردازي در 
اشعار خود اهمّيّت داده است. نكته‌‌ی ديگري كه شهريار در مورد موضوع شعر مي‌گويد 
تازگي آن است. »شرط تازگي ‌اين است كه موضوعاتي انتخاب كنيم كه اجتماعي و اخلاقي 
و عرفاني بوده و همه جنبه‌‌ی مثبت داشته باشند تا مفيد و‌ هادي از آب در آيند، نه مضرّ و 
مضلّ. مثل‌ اين‌كه متأسفانه سال‌هاست كه در مطبوعات‌ اين مرض ناتوراليسم منفي رخنه 

و شيوع پيدا كرده... .« )همان، 41( 
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2-2-1- 1- برتري عشق بر عقل: 
- عقل مي‌خواستك ز آن شعله چراغ افروزد

زد برهم  جهان  و  بدرخشيد  غيرت  برق                               
)حافظ، 101 :1386(

عشق ‌آموزي عقل ‌آيت  دفتر  ز  ا ‌ايك ه 
دانست نداني  تحقيق  به  نكته  اين  ترسم‌                                   
)همان، 36(

نه رواست به عاشقان  بروك ه خرده گرفتن 
ك                                                                     ه علم و عقل تو از آن‌چه عشق ماست، سواست
)شهريار، 111 :1387(

مسنج عقل  و  علم  مقياس  به  عشق  قماش 
جداست مغز،  ازك ارگاه  دل  بارگاه  ك               ه              
)همان، 111(

2-2-1- 2- عشق وديعه‌اي ازلي و الهي است:
زد دم  تجلّي  ز حسنت  پرتو  زل  ا ر  د  -

زد عالم  همه  به  آتش  و  شد  پيدا  عشق                                     
)حافظ، 101 :1386(

د ز م  د ابديتّ  ك ز  ل ز ا ش  نقّا كل ك
زد عالم  همه  نقش  عدم  لوح  بر  از                         
)شهريار، 179 :1387(

بچكيد محبت  ازك ل ك عشقك ه  نقطه‌‌ی 
زد دم  محبّت  و  عشق  از  و  شد  آدم  دل                                       
)همان، 179(

2-2-1- 3- تنها عيب معشوق ‌بي‌وفايی اوست:
- جز‌ اين قدر نتوان گفت در جمال تو عيب

را زيبا  روي  نيست  وفا  و  مهر  وضع  ك                  ه                 
)حافظ، 7 :1386(
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عيب  ! ا ر يا شهر فت  ني ا ا نتو ما  ر  ي ا به
را ما  مي‌كند  فراموش  قدرك ه  ‌اين  جز                                 
)شهريار، 79 :1387(

2-2-1- 4- عشق در هنگام پيري:
آغوشمك ش در  شبي ‌تنگ  تو  پيرم  گرچه 

برخيزم جوان  تو  زكنار  سحرگه  تا                   
)حافظ، 218 :1386(

پير اگر باشم چه غم، عشقم جوان است ‌اي پري!
پري! است ‌اي  ناتوان  تن  اگر  تاوان  دهد  دل                                                     
)شهريار، 397 :1387(

2-2-1- 5- زيبارويان ‌بي‌وفايند:
نيست آشنايی  رنگ  سبب  چه  از  نم  ندا

را سيما  ماه  چشم  سيه  قدان  سهي                         
)حافظ، 7 :1386(

نيست عشق‌بازي  شور  سبب  چه  از  ندانم 
را سيما  فرشته  عفيف  پري‌وشان             
)شهريار، 78 :1387(

جز ندامت هيچت از عشق سمن‌مويان نزايد
نبايد ديدن  پري  رؤياي  نه  ديوا دل  ‌اي 
)همان، 243(

2-2-1- 6- غفلت از گذر عمر و جواني:
تا در ره پيري به چه آيين روي ‌اي دل؟

شبابت ایام  شد  صرف  غلط  به  باري                         
)حافظ، 15 :1386(

عمر؟ قافله‌‌ی  غافلك ندت  چه  ديديك ه 
شبابت بگذشت  و  خوابت  شب  به  بگذاشت                                             
)شهريار، 100 :1387(
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مي‌بينم ت  ‌بي‌خبر ن  ا خز ز  ! نا غبا با
ببرد رعنا  گل  بادت  روزك ه  آن  از  آه                               
)حافظ، 86 :1386(

سال سر  از  بود  اندوخته  گل‌  آن‌چه  باغبان 
ببرد كي ‌جا  همه تا  خزان  باد  مي‌رسد                             
)شهريار، 166 :1387(

ازو مشو ‌ايمن  است  نخفته  دهر  رهزن 
ببرد فردا  استك ه  نبرده  ‌امروز  اگر                       
)حافظ، 86 :1386(

فراموشك ند فتنه  از  نيستك ه  آن  اجل 
ببرد فردا  هشتهك ه  فرو  ‌امروز  گرت                         
)شهريار، 166 :1387(

2-2-1- 7- اعتقاد به ملكوتي بودن روح:
صفير نند  مي‌ز عرش  ه‌‌ی  كنگر ز ا  ر تو 

است افتاده  چه  دام‌گه  اين  در  ندانمتك ه                                           
)حافظ، 29 :1386(

با دام طبيعت خوك نم من نه آن مرغمك ه 
صفير طوبا  شاخه‌‌ی  از  آيدم  باز  تا  باش                                 
)شهريار، 285 :1387(

2-3- سطح زباني:
2-3-1- وزن، قافيه و رديف مشترك:

حافظ شيرازي صاحب خوش‌آهنگ‌ترين اشعار فارسي است و در غزل‌هايش از خوش 
آهنگ‌ترين اوزان عروضي استفاده كرده است. بحري كه در ديوان او بيش‌ترين كاربرد را 

دارد بحر رمل است كه حدود 135 غزل از غزل‌هاي حافظ را در بر مي‌گيرد. 
شهريار نیز غزل‌هايی در بحر رمل سروده كه در آن‌ها از حافظ تأثير پذيرفته است. 
شهريار با تأثيرپذيري از حافظ در وزن و قافيه و رديف خوش‌آهنگي غزل‌هاي او را به اشعار 
خود تزريق كرده است و موسيقي دروني اشعار خود را از حافظ وام گرفته است و 53 غزل 
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از غزل‌هاي شهريار در وزن و قافيه‌‌ی غزل‌هاي حافظ سروده شده است. كه از‌ اين ميان 
17 مورد در بحر رمل است. 

نست ا د ني  نها ز  ا ر مي‌  تو  پر ز  ا صوفي 
دانست تواني  لعل  ‌اين  از  هركس  گوهر                               
)حافظ، 35 :1386(

هركه چون زهره‌‌ی شب‌گرد، شباني دانست
دانست چشم‌چراني  فلك،  چراگاه  در                     
)شهريار، 118 :1387(

واژه‌ی قافيه: نهاني، تواني / شباني، چشم‌چراني 
رديف: دانست

وزن: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات )بحر رمل مثمّن مخبون اصلم مُسَبّغ( 
روشن از پرتو رويت نظري نيستك ه نيست

نيست نيستك ه  بصري  بر  منّت خا كدرت                                                         
)حافظ،52 :1386(

نيست فريده  جمال  به  آفريده‌‌اي  هيچ 
                               ‌اين لطف و ‌اين عفاف به هيچ آفريده نيست
)شهريار، 133 :1387(

واژه‌‌ی قافيه: بصري، نظري/ آفريده، فريده             
 رديف: نيست كه نيست/ نيست

وزن: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلان )بحر رمل مثمّن مخبون محذوف(
بلبلي برگ گلي خوش‌رنگ در منقار داشت

و اندر آن برگ و نوا خوش ناله‌هاي زار داشت
)حافظ، 54 :1386(

يار اگر با ما گهي صلح و گهي پيكار داشت
ما حريف عشق او بوديم و با ماك ار داشت
)شهريار، 138 :1387(

واژه‌‌ی قافيه: منقار، زار/ كار، پيكار               
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 رديف: داشت
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلان)بحر رمل مثمّن مقصور(

دارد مياني  و  مويي  نيستك ه  آن  شاهد 
دارد آني  باشك ه  آن  طلعت  بنده‌‌ی                         
)حافظ، 83 :1386( 

رد دا وك ماني  تير  تا  تو  بروي  ا و  چشم 
دارد نشاني  عشاق،  سينه‌‌ی  و  دل  چون                               
)شهريار، 162 :1387(

 واژه‌‌ی قافيه: نشاني، آني/ كماني، مياني       
رديف: دارد

وزن: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن) بحر رمل مثمّن مخبون اصلم(
رد ا د يی  ا نو و  ز  سا عجب  عشق  مطرب 

دارد جاي  به  راه  زد  نغمهك ه  هر  نقش                                   
 )حافظ،82 :1386(

رد دا يی  هوا و  آب  ما  نه‌‌ی  مي‌خا كوي 
دارد نمايی  و  نشو  وفا  و  عشق  او  در  ك                    ه                   
)شهريار، 164 :1387(

واژه‌‌ی قافيه: نوایي، جایي / هواییي، نایي                
رديف: دارد

وزن: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع‌لن )بحر رمل مثمّن مخبون اصلم(
نيست در شهر نگاريك ه دل ما ببرد                                بختم اري ار شود رختم از ‌اين‌جا ببرد
)حافظ، 86 :1386(
زلف آن استك ه ‌بي‌شانه دل از جا ببرد                                        نهك ه از ماشطه هم زحمت ‌بي‌جا ببرد
)شهريار، 165 :1387( 

واژه‌‌ی قافيه: از ما، از ‌اين‌جا / از جا، ‌بي‌جا             
رديف: ببرد

وزن: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن) بحر رمل مثمّن مخبون محذوف(
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اگر آن تر كشيرازي به دست آرد دل ما را
را بخارا  و  سمرقند  بخشم  هندويش  خال  به                                                       
)حافظ، 6 :1386(

ا ر يدك ليسا  ا ر بيا ترسا  دختر  آن  گر  ا
را ترسا  دير  راهب  قنديل  مي‌كند  چراغان                                       
)شهريار، 75 :1387(

واژه قافيه: ما، بخارا/ كليسا، ترسا  
رديف: را 

وزن: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن )بحر هزج مثمّن سالم(
2-3-2- كاربرد تريكبات و تعابير:

حافظ و شهريار هر دو تريكبات و تعبيرات محاوره‌اي روزمره‌‌ی بسياري را در اشعار 
خود گنجانده‌اند. نويسنده محاوره‌اي بودن‌ اين تريكبات را بر معيار كاربرد آن‌ها در زمان 
شاعر مي‌داند و‌ اين خود رمز برقراري ارتباط عاطفي و صميمانه بين مردم و شاعر است. 
اشعار ‌اين دو شاعر در ميان عامّه‌‌ی مردم طرف‌داران بسياري دارد؛ چون به زبان خود مردم 
سخن گفته‌اند و مثل بعضي از شعرا از كلمات و تريكبات پيچيده و دور از ذهن استفاده 

نكرده‌اند و شعر را ابزار تبليغ و نمايش علم و دانش خود قرار نداده‌اند. 
تريكبات و تعبيرات مشترك هم در اشعار ‌اين دو شاعر به چشم مي‌خورد كه تعداد 
آن‌ها بسيار زياد و غير قابل انكار است. مانند: به سر رفتن، از پا افتادن، از دست رفتن 
انجام دادن، به  باد در دست داشتن، كاري را به جا  انگشت‌نما شدن،  از مردن(،  )كنايه 
چشم گفتن، به سر بردن، به سلامتي كسي نوشيدن ) به شادي كسي نوشيدن شراب و‌ 
امثال آن(، بحل كردن، دل به دريا زدن، نماز خواندن )به معني نماز ميّت خواندن( و ... . 

انگشت‌نما:
بهك رم در همه شهر انگشت‌نمايی  -‌ايك ه 

اهمالي‌ست عجبت  غريبان  درك ار  وهك ه 
)حافظ، 48 :1386(

هنر آفاق  در  افتاد  عجب  ميري  و   مرگ 
د مي‌مير نگشت‌نما  ا هد  شا همه  كه 
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)شهريار، 69 :1387(
بحل كردن:

- دل ببردي و بحلك ردمت از جان ليكن
مي‌داري مرا  نگاهشك ه  دار  اين  از‌  به                               
)حافظ، 289 :1386(

دلك ني به  مسكين  مادر  چوي اد  آخر   
بحلك ني بايد  تو  شده‌ست  روان  خون  گر                                                       
)شهريار، 693 :1387(

دل به دريا زدن:
- ديده درياك نم و صبر به صحرا فكنم                                        و ‌اندرينك ار دل خويش به دريا فكنم
)حافظ، 225 :1386(
تنعّمك ردم و  ناز  در  غرق          را دل‌بر  و  زدم  دريا  به  دل 
)شهريار، 1106 :1387(

اشعار شهريار هم جنبه‌‌ی رئاليستي دارد و هم جنبه‌‌ی رمانتيكي. جنبه‌هاي رئاليستي 
در شعر شهريار با واقعيات اجتماعي مرتبط است و بسياري از اشعار او نمایان‌گر رئاليسم 
مردمي ‌است. مثل "اي واي مادرم" و "حيدر بابا ". زبان عاميانه در شعر او ضرب‌المثل‌ها 

و شيوه‌‌ی بيان مردم زمان خود را در بردارد. 
دوست دارد  جوان  دل ‌بي‌پير                است هوس  پيرم  صحبت  من  هرچه 
)همان، 123(

2-3-3- عناوين شعر شهريار تحت تأثير تعابير حافظ: 
از ديگر تأثيرات حافظ بر شهريار عناوين شعري اوست؛ بدين ترتيب كه شهريار در 
گزينش عنوان اشعارش از تريكبات و اصطلاحاتي كه حافظ در اشعار خود به كار استفاده 
می‌کند. در ‌اين بخش ابتدا عنوان شعر شهريار، سپس بيتي از حافظ كه شهريار عنوان 

شعرش را از آن گرفته است، ذكر مي‌كنيم. 
بهار توبه شكن:

به عزم توبه سحر گفتم استخارهك نم                                          بهار توبه شكن مي‌رسد چه چارهك نم
)حافظ، 226 :1386(
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خبري نيست كه نيست:
روشن از پرتو رويت نظري نيستك ه نيست

منّت خا كدرت بر بصري نيستك ه نيست
)همان، 52(

اين همه نيست:
حاصلك ارگهك ون و مكان ‌اين همه نيست

باده پيش آرك ه اسباب جهان اين همه نيست
 )همان، 53(

 پير خرابات:
خرابات!            به كي جرعه جوانمك نك ه پيرم پير  فريادم رس ‌اي  به 
 )همان، 215(

پيام آشنا:
همه شب در ‌اين ‌اميدمك ه نسيم صبح‌گاهي

را آشنا  بنوازد  آشنایان  پيام  به               
 )همان، 9(

كي شعر تر انگيزد:
باشد حزين  خاطرك ه  نگيزد  ترا  شعر  كي 

باشد اين معني گفتيم و همين  از‌  نكته   كي                                                         
 )همان، 106(

سلطنت فقر:
! ل د ي  ‌ا ببخشند  فقر  سلطنت  گرت  ا

ماهي تا  بود  ماه  از  تو  مل ك ك              م‌ترين             
)همان، 316(

2-3-4- غزل‌هاي شهريار در مدح حافظ:
شهريار غزل‌هاي بسياري در مدح حافظ سروده است. در ‌اين‌جا سه غزل را كامل ذكر 

كرده و به مطلع باقي غزل‌ها اكتفا مي‌كنيم:           
آتش‌كده‌‌ی پارس
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ناز دهن آن حافظ شيرين سخني راك             ز دُرج دُرِ غيب گشايد دهني را
كامش شكرين بادك ه از سر نكند باز            قنّاد لبش طوطي شكّر شكني را
با خود به لحد برُده پيالهك ه مجاهد            جز با سپر عشق نپوشدك فني را
آتش‌كده‌‌ی پارس تو بوديك ه نميري                                           نشكفته سهيلي چو تو هرگزي مني را
خورشيد دل‌افروز من ازك وكبه‌‌ی تسُت               گر روشني تافته بيت‌الحزني را
 كيسرو تو صد باغ ارِم را چمن آراست                                          صد سرو نياراسته چندين، چمني را
جز شيوه‌‌ی چشم توك ه‌ آموختني نيست                                    ‌آموختم از عشق تو هر فوت و فني را
هفتاد شد‌م سالك ه در عشق تو چون گل                    هر ساله به تن پارهك نم پيرهني را
عشق تو همان تيشه‌‌ی شورافكن شيرينك                  و شهرت شاهانه دهدك وه‌كني را
تو گوهر افلاكي و من مفلس خاكي                          بر سر چو تويی تاج نزيبد چو مني را
گر هست صفاي همه عالم وطن ماست                                         ور زآن‌كه صفا نيست چه حاجت وطني را؟
شمع دل خاموش من از سوز ميفروز                                    "كافسرده دل افسردهك ند انجمني را"
را تازهك نم همّت شهركُ هني  تا                      تبريز از همّت حافظ طلبم طالع 
)شهريار، 88 :1387(

حافظ جاويدان
تاك ه از طارم مي‌خانه نشان خواهد بود                                         طاق ابَروي توام قبله‌‌ی جان خواهد بود
سركشان را چو به صاف سرخُم دستي نيست                                           سر ما خا كدر دردكشان خواهد بود
پيش از آنيك ه پر از خا كشودك اسه‌‌ی چشم                             چشم ما در پي خوبان جهان خواهد بود
تا جهان باقي و آيين محبّت باقي                                 شعرحافظ همه جا ورد زبان خواهد بود
هرك ه از جوي خرابات نخورد آب حيات                               گر گل باغ بهشت است خزان خواهد بود
حافظا! چشمه‌ی اشراق تو جاويداني است                                            تا ابد آب از‌ اين چشمه روان خواهد بود
صحبت پير خرابات تو دريافته‌ام                                    روحم از صحبت ‌اين پير جوان خواهد بود
هزك جا زمزمه‌‌ی عشق و هماي شوقي است                                   به هواداري آن سرو روان خواهد بود
تا چراگاه فل كهست و غزالان نجوم                                دختر ماه بر ‌اين گلّه شبان خواهد بود
زنده باي اد سر زلف تو جان خواهمك رد                                           تا نسيم سحري مشك‌فشان خواهد بود
اي سكندر! تو به ظلمات ابد جان بسپار                                      عمر جاويد نصيب دگران خواهد بود
شهريارا! به گداييِّ در مي‌كده نازك                    ه دلت محرم اسرار نهان خواهد بود
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)همان، 228و229( 
حافظ خداحافظ

به توديع تو جان مي‌خواهد از تن شد جدا حافظ!
به جانك ندن وداعت مي‌كنم حافظ خداحافظ!

رم دا ي قين  ما م ‌ا زنده‌ا تا  م  توا ثناخوان 
كه حقّ چون تو استادي نخواهد شد ادا حافظ!

من از اوّلك ه با خوناب اش كدل وضوك ردم
حافظ! اقتدا  توك ردم  با  هم  را  عشق  نماز                                         

هم از چاهم برآوردي و هم راهم نشان دادي
ك                                                              ه هم حبل‌المتين بودي و هم نورالهُدي حافظ!

تو صاحب خرمني و من گداي خوشه‌چين ‌اما
حافظ! گدا  هر  حدّ  نه  شايستن  تو  انعام  به                                             

به شعريك ز تو در آغاز عشقك ودكي خواندم
به گوش جان هنوزم از خدا ‌آيد ندا حافظ!

به روي سنگ قبر تو نهادم سينه‌اي سنگين
                                                                دو دل با هم سخن گفتند ‌بي‌صوت و صدا حافظ!

در ‌اين‌جا جامه‌‌ی شوقي قباك ردن نه درويشي است
                                            تهيك ن خرقه‌ام از تنك ه جان بايد فدا حافظ!

تو عشق پاكي و پيوند حسن جاودان داري
نه حسنت انتها دارد نه عشقت ابتدا حافظ!

سخن را گرهمه كي جمله‌‌ی دستوري انگاريم
تو و سعدي خبر بوديد و باقي مبتدا حافظ!

هرآنك و زنگ غم دارد به دل از غمزه‌‌ی خوبان
تو بزِدايی غمش از دل به سازي غم‌زدا حافظ!

مگر دل مي‌كنم از تو بيا مهمان به راه انداز
كه با حسرت وداعت مي‌كنم حافظ خداحافظ!
 )همان، 279و278(
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همّت ‌اي پير:
پاشو ‌اي مست!ك ه دنيا همه ديوانه‌‌ی تست

توست مستانه‌‌ی  نعره‌‌ی  از  پر  آفاق  همه                                 
)همان، 115( 

روح قدس:
دي‌شب به شعر خواجه ره خواب مي‌زدم                         از جويبار خلد به رخ آب  مي‌زدم 
)همان، 295(

بارگاه حافظ:
شب‌ها بهك نج خلوتم آواز مي‌دهند                     كاي خفته گنج خلوتيان باز مي‌دهند
)همان، 225(

وصال حافظ:
بود خوشگل  گلي  لبخند  به  آن‌كه  باد  ياد 

                                     خوشگل او بودك ه دلك ندن از او مشكل بود
)همان، 229(

تويي حافظ؟:
رسيدم در تو و دستت ز دامن برنمي‌دارم

                                                             تويی حافظ؟ من ‌اين از بخت خود باور نمي‌دارم
)همان، 302(

خلوتي با خواجه:
مي‌كنم همّت  استدعاي  تو  از  باز  حافظا! 

                               رحمتي خواهمك ه دارم رفع زحمت مي‌كنم
)همان، 317(

 حافظ در ابديتّ:
خُم‌خانه‌ات‌‌ اي حافظ! پر شهد و شراب اولي

اولي  خراب  پيوسته  خراباتت  مستان                   
)همان، 408(

2-3-5- نام حافظ در اشعار شهريار:
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گنجاندن  و  ذهني  و  فكري  مضامين  در  تأثيرپذيري  در  حافظ  و  شهريار  رابطه‌‌ی 
تضمين‌هايی از اشعار حافظ در ديوان خود، خلاصه نمي‌شود. همان‌طور كه قبلًا هم ذكر 
شد، حافظ پير و مرشد شهريار است. شهريار صادقانه به او عشق مي‌ورزد و با تمام وجود 
او را دوست دارد. هميشه، همه جا و در همه حال از او سخن به ميان مي‌آورد و لحظه‌هاي 
غم و شاديش را با ياد حافظ سر مي‌كند. بيش‌ترين تأثيرپذيري شهريار از حافظ در قالب 

غزل است و نام او را حتّي در اشعار انقلا‌بي ‌و شعر نو از قلم نمي‌اندازد. 
ياد مي‌كند  احترام  به  نظامي ‌هم  و  از شاعران ديگري چون سعدي و مولانا  شهريار 
بسياري  و هنرمندان  از شاعران  و هنر ‌ايران،  ادب  مفاخر  بلند در ذكر  و در منظومه‌اي 
ياد مي‌كند، ‌اما هيچ كي از آنان را هم پايه‌‌ی حافظ نمي‌داند. نام حافظ هم‌چون نگين 
هم‌چون:  تعابيري  با  حافظ  از  شهريار  است.  درخشان  جا  همه  شهريار  ديوان  انگشتريِ 
لسان‌الغيب، استاد، پير، حافظ شيرازي، حافظ شيرين سخن، لسان‌الغيب شيرازي و ... ياد 

كرده و او را طوطيِ تصوير خود مي‌پندارد: 
نهفته قند و سخن پشت آبگينه و من                                            به شوق طوطي تصوير خود سخن گويم
)شهريار، 334 :1387(

در بعضي اشعارش نام حافظ را در عنوان گنجانيده است مانند"مكتب حافظ"، "بارگاه 
حافظ"و"بن بست حافظ". گاهي نیز حافظ را مدح مي‌گويد: 

است جاويداني  تو  اشراق  حافظا چشمه‌‌ی 
بود روان خواهد  از ‌اين چشمه  ابد آب  تا 
)همان، 228(

شهریار گاه براي اثبات موضوع مورد بحث خود به جان خواجه سوگند مي‌خورد. گاهي 
از الفاظ خواجه در شعر خود گنجانيده و خطاب به خود مي‌گويد: "در آن‌جايي كه خواجه 
فلان كلمه را ذكر نموده منظورش همين موضوع مطرح شده توسط توست": اشاره‌‌ی غزل 
خواجه با غزاله‌‌ی توست، که در این‌جا مصراع حافظ را در نظر دارد:"صبا به لطف بگو آن 

غزال رعنا را" )همان، 79(
در بعضي از اشعار ادعا مي‌كند حافظ او را مورد لطف خود قرار داده و‌ اين باعث اعزاز 

او نزد ديگران است:
مرا اعزاز  پايه‌‌ی  ننهي  فروتر  تا              استقبال دروازهك ند  در  تا  خواجه‌ام 
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)همان، 84(
در بعضي ابيات از همّت حافظ براي انجام كاري استمداد مي‌طلبد:

از همّت حافظ طلبم طالع تبريز             تا تازهك نم شهرت شهركُ هني را
 ) همان، 8(

گاهي خود را غلام خواجه مي‌خواند و مي‌گويد پا جاي پاي خواجه گذاشتن كار هر 
كسي نيست پس من غلام او مي‌شوم: 

قايم مقام خواجه شدنك ار ساده نيست                                       ‌اي من غلام خواجه‌‌ی قدسي مقام ما!
)همان، 91(
و مهم‌تر آن‌كه نفوذ كلام و سحر سخنش را مديون دل‌دادگي به حافظ مي‌داند:
اوست دولت  به  مي‌برد  دلي  گر                  داد حافظ  به  دل  شهرياريك ه 
)همان، 121( 		

شهريار در كل ديوان خود حدود 275 بار، حافظ را مورد خطاب قرار داده و صریح یا 
به کنایه نام او را ذكر كرده است. از ‌اين تعداد 164 بار در غزل‌، 22 بار در قصايد، 3 بار در 
دو بيتي و رباعي، 66 بار در مثنوي، 2 بار در قطعات، 6 بار در اشعار انقلا‌بي ‌و 20 بار در 

اشعار متفرقه‌ نام حافظ را آورده است. 
غزل‌ها:

چه زنم چو ناي هر دم ز نواي شوق او دمك                               ه لسان غيب خوش‌تر بنوازد‌ اين نوا را
)همان، 69(
در عهد ما نجويی ‌اي دل! به جان "خواجه"                      نزَ دوستان مروّت نزَ دشمنان مدارا
)همان، 74(

قصايد:
 گر چه سعدي به غزل سحر بياني دارد                                         معجز ‌اما غزل "خواجه "ك ه آني دارد
)همان، 487(
 دل با روان "خواجه" بناليد و زار زد                                 هم خنده داشت گريه به ‌اين گُنده هيكلي
)همان، 591(

مثنوي:
است سبد  سرِ  گلِ  را  شعرا              است ابد  زنده‌‌ی  ماك ه  "خواجه‌‌ی" 
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)همان، 674(
بلي از‌ اين همه شاعر اگر ز من پرسيدك                                          سي به "خواجه" و اوجك مال او نرسيد
)همان، 732(

اشعار انقلابي:
بركه است اصفهان  و  تبريز  به  اگرك ه شعر 

                                                                     به فارس سعدي و "حافظ" دو بي‌كران درياست
)همان، 1149(

اشعار متفرقه:
راستي "خواجه‌‌ی شيراز " چه خوش فرمايد

بود دانا  دل  قصد  در  و  ديدم  فل ك ك                 ه                
)همان، 1232(

3- نتيجه‌گيري

حافظ هنرمندي با نفوذ است كه همه را شيفته‌‌ی سخن خود كرده است. هر كه را 
به نام شاعر مي‌شناسيم، آرزويش ‌اين است كه اشعاري هم پايه‌‌ی اشعار او بگويد. شهريار 
ملك سخن نيز از ‌اين قاعده مستثنا نيست، تا آن‌جا كه رد پاي حافظ را در همه جاي 

ديوانش مي‌توان ديد. 
شهريار شاعري روستايی است كه از دل مردم برخاسته و با بياني ساده و روان حرف‌هاي 
دلش را ‌بي‌پرده و ابهام در تار و پود اشعارش فرياد مي‌زند. بياني گرم و صميمي ‌دارد كه 
عطر صداقتش مشام هر خواننده‌اي را نوازش مي‌كند. او هر جا كه فرصتي پيش مي‌آيد به 
تأثيرپذيري و خط گرفتن از حافظ اعتراف مي‌كند. شهريار عاشق حافظ است او را پير و 
مراد خود مي‌داند. اين شيفتگي ناگزير اثرات خود را در اشعار او گذاشته است. در نتيجه 
علاوه بر‌ اين‌كه سعي مي‌كند اشعارش را تا حدّ ممكن شبيه اشعار حافظ بسرايد؛ در همه 
جاي ديوانش به مدح و ستايش حافظ مي‌پردازد و ده غزل در مدح او سروده است. بسياري 
از تعابير و عبارات ديوان حافظ را در اشعار خود به كار برده و عنوان بيش‌تر اشعارش را از 
‌اين تعابير انتخاب كرده است. 275 بار نام حافظ را صریح یا به کنایه در اشعارش آورده و 
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آن‌ها را به نام او متبرّك نموده است. 
بيش‌تر غزل‌هاي حافظ در بحر رمل است كه شهريار هم17غزل خود را در بحر رمل 
سروده و حدود 54 غزل هم وزن غزل‌هاي حافظ دارد كه در آن‌ها دقيقاً قافيه و رديف 
غزل‌هاي حافظ را به كار برده است. در نتيجه تأثيرپذيري او در سطح زباني بيش‌تر در 

وزن، قافيه و رديف است.  
شهريار در بين اشعار خود 49 بيت و مصراع زيباي حافظ را تضمين كرده است. نيز در 
غزل از او الهام گرفته است كه نشان دهنده‌‌ی تأثيرپذيري او در سطح اد‌بي‌ از حافظ است. 

 در سطح فكري بايد گفت بيش‌تر اشعارش با اشعار حافظ هم مضمون است. 
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